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اولیــه کارشناســان و امدادگران حاضــر در محل 
بیانگــر این بــود که انفجار تانکر حامل ســوخت، 
به تعدادی از منازل مسکونی خسارت‌هایی وارد 
کرده و به ناچار، اسکان خانوارهای بی‌سرپناه در 
دســتور کار قرار گرفت.همچنین طبــق آمار ارائه 
شــده از ســوی مدیرعامل جمعیــت هلال احمر 
کردســتان، در این حادثه به حــدود 28 خانه و 6 

خودرو شخصی آسیب وارد شد.
گزارش‌ها حاکی اســت در این حادثه علاوه‌بر 
راننــده، زن جوانی به نام مژگان زندی ۱۸ ســاله 
و یک مرد ناشــناس که به‌دلیل ســوختگی کامل 

غیرقابل شناسایی است، فوت شده‌اند.
ëëبرخورد با خاطیان احتمالی

زارعــی  اســماعیل  حادثــه،  وقــوع  از  بعــد 
کوشــا اســتاندار کردســتان هــم در محــل حاضر 
شــد و از نزدیــک در جریــان آخریــن وضعیــت 

امدادرســانی‌ها قــرار گرفت و بر لــزوم برخورد با 
خاطیان احتمالی این حادثه تأکید کرد.

وی در جلسه ستاد بحران در محل بخشداری 
حســین‌آباد ضمــن ابــراز تأســف و همــدردی با 
حادثه‌دیدگان این رویداد ناگوار به دســتگاه‌های 
امدادرســان تأکیــد کرد کــه همه ظرفیــت و توان 
خــود را بــرای کاهــش اثــرات ایــن حادثه بــه کار 
گیرنــد و در اســرع وقت تمامی جوانــب واژگونی 
تانکــر حامــل ســوخت در حســین‌آباد ســنندج 
بررســی و با خاطیان احتمالی ایــن رویداد ناگوار 
برخــورد قانونی صورت بگیــرد. معاون عمرانی 
اســتانداری و ســایر مســئولان مرتبــط نیــز بایــد 
در زمــان اندکــی ضمن بررســی دلیــل وقوع این 
حادثه، برای ایمن کردن این مســیر برنامه‌ریزی 

جدی داشته باشند.
اســتاندار کردســتان ضمن تأکید بر رسیدگی 
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 صیغه نامه جعلی 
برای تصاحب اموال مرد ثروتمند

گروه حوادث /   افشای راز ناپدید شدن تابلوهای نقاشی گرانقیمت و سکه‌های 
طــا و دلارها از خانه مرد تاجر، ســرنخی بود تا تیم جنایی تــاش خود را برای 

رمزگشایی از مرگ مشکوک این مرد ثروتمند آغاز کند.
بــه گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، چنــد روز قبل یک وکیل دادگســتری به 
دادســرای امور جنایی تهــران رفت و زمانی کــه در مقابل بازپرس محمدتقی 
شعبانی قرار گرفت، از مرگ مشکوک یک مرد تاجر خبر داد و گفت: موکل من 
و خواهرش مدت‌هاست که خارج از کشور زندگی می‌کنند تا اینکه اردیبهشت 
امســال، پدرشــان فوت کرد. از آنجایی که اعلام شــده بود وی بر اثر کرونا فوت 
شده است، موکل من پیگیر مرگ پدرش نبود. تا اینکه مدتی قبل به من وکالتی 
داده شد مبنی بر اینکه اموال با ارزش پدرشان را از خانه‌اش بردارم و به دست 

موکلم برسانم.
او ادامــه داد: امــا در کمــال تعجــب زمانی کــه وارد خانه ویلایی مــرد ثروتمند 
شــدم نه از دلار و ســکه‌ها و مدارک و اســناد خبری بود و نه از تابلوهای نفیس 
و گرانقیمت نقاشــی که هر کدامشــان بیش از یک میلیارد تومــان ارزش مالی 
داشتند. 400 میلیون تومان هم از حساب وی برداشت شده است و این اتفاقات 
نشــان می‌دهد که مرگ مرد تاجر به خاطر کرونا نبوده بلکه ممکن اســت او را 

به قتل رسانده باشند.
ëëردپای پرستار خانگی

بــا شــکایت وکیــل جــوان، تحقیقات بــه دســتور بازپرس جنایــی آغاز شــد. در 
نخستین گام مشخص شد مرد تاجر در زمان کرونا به بیمارستان منتقل شده 
و کادر درمــان گواهی فــوت او را با مرگ بر اثر کرونا صادر کرده بودند. با گواهی 
فوت کرونا، هیچ کالبد شــکافی هم صورت نگرفته و جسد بدون نظریه نهایی 
پزشــکی قانونی دفن شده بود. بدین ترتیب احتمال اینکه مرد ثروتمند بر اثر 

مسمومیت به قتل رسیده باشد پررنگ شد.
در بررســی‌های صورت گرفته مشــخص شــد یک کیلو ظروف نقره، تابلو‌های 
نقاشی، 54 عدد نیم سکه بهار آزادی، 4 هزار دلار، وسایل لوکس و با ارزش به 
اضافه اســناد و مدارک و 400 میلیون تومان از خانه‌اش به ســرقت رفته است. 
این در حالی بود که در ورودی خانه ویلایی سالم بود و نشان می‌داد سرقت از 

سوی فرد یا افرادی آشنا رقم خورده است.
تنها کسی که به خانه مرد تاجر رفت و آمد داشت پرستارش به نام رکسانا بود. 
این در حالی بود که در اســتعلامات صورت گرفته مشــخص شــد 400 میلیون 
تومان به حساب این پرستار واریز شده، 54 سکه نیم بهار آزادی و مقدار زیادی 

دلار و تابلو نقاشی میلیاردی هم در اختیار پرستار جوان و خواهرهایش است.
ëëصیغه‌نامه جعلی

سرنخ‌ها به پرستار جوان و خواهرهایش می‌رسید و احتمال قتل توسط آنها از 
ســوی بازپرس جنایی مطرح شد. بدین ترتیب پرســتار و یکی از خواهرهایش 
بازداشت شدند اما آنها منکر قتل بودند و اظهاراتی متفاوت مطرح می‌کردند.

رکســانا در تحقیقات گفت: مدتی قبل از فوت مــرد تاجر من به عقد موقت او 
درآمدم. سکه‌ها و 400 میلیون تومان پول نیز مهریه‌ام بود. تابلو نقاشی را هم 
خودش به خواهرم کادو داد. اما از وسایل گرانقیمت و لوکسی که در خانه بود و 

اسناد و مدارک خبری ندارم.
زن جــوان صیغه‌نامه‌ای هم ارائه کرد مبنی بر اینکــه قبل از فوت مرد تاجر به 
عقد موقت او درآمده اســت. اما در بررســی‌های کارشناســان مشخص شد که 
صیغه‌نامه جعلی بوده و رکسانا هیچ نسبتی با مقتول ندارد.اظهارات متناقض 
خانم پرستار و صیغه‌نامه جعلی، تکه‌های پازلی بودند که بازپرس جنایی آنها 
را در کنــار هــم قــرار داد و فرضیه قتل پررنگ‌تر شــد. از آنجایی که علت مرگ 
نامشخص بود، بازپرس جنایی این‌بار دستور نبش قبر را صادر کرد تا آزمایشات 
لازم از جسد انجام و علت تامه مرگ مشخص شود و با این مدارک بتوانند راز 
مرگ مرد تاجر را شناسایی کنند. بدین‌ترتیب به دستور بازپرس جنایی نبش 
قبر صورت گرفت و آزمایشات لازم از جسد انجام شد. بزودی نتیجه آزمایشات 

اعلام خواهد شد تا معمای مرگ مرموز   وی حل شود.

جاساز تریاک در پیچ گوشتی
گروه حوادث/ کارکنان بخش امانات پســتی گمرک کشور دو کیلوگرم تریاک 
را که به طرز ماهرانه‌ای در دســته‌های پیچ گوشــتی جاســازی شده بود کشف 

کردند.
 روح‌الله لطیفی، ســخنگوی گمرک در تشریح این خبر گفت: کارکنان بخش 
امانــات پســتی گمرک، با مشــاهده یک بســته کــه حامل تعداد زیــادی پیچ 
گوشــتی به مقصد انگلستان بود به آن مشکوک شــده و پس از بررسی بسته 
متوجه شدند دو کیلو و ۳۰ گرم مواد مخدر تریاک درون دسته پیچ گوشتی‌ها 
جاســازی شده که با کشــف مواد مخدر به همراه مســتندات تحویل نماینده 

اصل ۲۵ فرودگاه شد.
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عاملان این پرونده ادامه دارد.

7 کشته در سقوط صخره
سقوط بخشی از یک صخره بزرگ روی چند قایق تفریحی در برزیل دست‌کم 

هفت کشته برجای گذاشت.
به گزارش شبکه خبری بی‌بی سی، در این حادثه همچنین سه نفر دیگر ناپدید 

و ۳۲ نفر نیز مصدوم شده‌اند.
تصاویر منتشــر شــده در فضای مجازی لحظه جدا شــدن بخشــی از صخره را 

نشان می‌دهد که تماشاچیان سعی می‌کنند به قایق‌های زیر آن هشدار دهند.
به نظر می‌رسد دست‌کم یکی از قایق‌ها در آب غرق شده و بقیه موفق به فرار 
شده‌اند. نیروهای آتش‌نشان اظهار داشتند این حادثه چند روز پس از بارندگی 
شدید در ایالت میناس گرایس رخ داد که صخره‌ها را مستعد ریزش کرده بود.

به وضعیت مصدومان حادثه شهر حسین‌آباد، 
افزود: در خصوص برآورد خسارت‌های وارده به 
منازل مســکونی مردم باید در کوتــاه ترین زمان 

ممکن اقدامات لازم صورت گیرد.
ëë تخطــی از ســرعت مطمئنــه علــت واژگونی

تانکر
راه  پلیــس  رئیــس  هــم  یکشــنبه  بامــداد 
کردســتان، علــت وقــوع حادثــه واژگونــی تانکــر 
حامــل ســوخت و انفجــار را تخطــی از ســرعت 

مطمئنه و بی‌احتیاطی راننده تانکر اعلام کرد.
ســرهنگ عیســی گوهری با بیــان اینکه تیم 
ویــژه پلیــس راه وقــوع ایــن ســانحه رانندگــی 
را بررســی کــرد، افــزود: کارشناســان وقــوع این 
حامــل  تانکــر  راننــده  بی‌احتیاطــی  را  حادثــه 
ســوخت بــه علــت ناتوانــی در کنتــرل وســیله 
نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه اعلام 

کردنــد کــه راننــده تانکر بــه علت شــدت وقوع 
سانحه فوت کرد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه از دقایق اولیــه وقوع 
همــراه  بــه  انتظامــی  مأمــوران  حادثــه،  ایــن 
ســایر گروه‌هــای امــدادی بــه ســانحه دیــدگان 
امداد‌رســانی کردنــد، اظهــار داشــت: رانندگان 
بایــد قوانین و مقــررات راهنمایــی و رانندگی را 
رعایت کننــد تا از وقوع چنین حــوادث ناگواری 

پیشگیری شود.
طی ســال‌های اخیر، اتفاقاتی از این دست در 
محورهای مواصلاتی کردســتان کم نبوده است، 
حوادثی که به عزادار شدن تعدادی از خانواده‌ها 
منجــر شــده اســت.به نظر می‌رســد بــرای تردد 
اماکــن  اطــراف  در  ســوخت  حامــل  تانکرهــای 
مســکونی بویژه در ساعات شــبانه باید قوانین را 

به طور جدی تری اعمال کرد. 

و  راننــده  حوادث/بی‌احتیاطــی  گــروه 
تخطی از ســرعت مطمئنه علــت واژگونی 
تانکر حمــل مازوت در شهرســتان حســین 
آباد ســنندج بود کــه منجر به مــرگ 3 نفر و 

سوختن 28 خانه و 6 خودرو شد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ساعت 
۱۹:۵۰ شامگاه شنبه ۱۸ دی صدای انفجار شدید 
و به‌دنبال آن زبانه کشــیدن شعله‌های آتش در 
یــک لحظــه آرامش شــبانه مــردم حســین آباد 
را به جهنمی ســوزان تبدیل کرد. ســاکنان شــهر 
که وحشــت زده به خیابان آمــده بودند با دیدن 
خانه‌هایــی کــه در آتش می‌ســوخت هراســان با 
آتش‌نشــانی و اورژانس تماس گرفتند و دقایقی 
بعد تیم‌هــای امــدادی در محل حاضر شــدند. 
نخســتین بررســی‌ها نشــان مــی‌داد یــک تانکــر 
حامــل ســوخت مــازوت کــه از دهــگلان عــازم 
شهرســتان دیوانــدره بود در نزدیکی شهرســتان 
حســین آبــاد واژگــون شــده و بــه علــت ریختن 
مازوت‌ها و ســرازیر شدن مواد سوختی به داخل 
شهر ناگهان حریقی گسترده رخ داد و این حریق 
با انفجار گاز شــهری و گســترش آتش و ســرایت 
به خانه‌ها و خودروهای پارک شده در این مسیر 

شهر را به جهنمی از آتش تبدیل کرد.
با شــروع عملیــات اطفای حریــق بلافاصله 
برق و شــبکه گاز شــهری قطع شــد و امدادگران 
پس از ســاعت‌ها تلاش ســرانجام موفق شــدند 
آتــش را مهار کننــد. اما در این حادثه ســه نفر از 
جمله راننده تانکر و دو نفر از ســاکنان شهر جان 
باخته و 15 نفر نیز مصدوم شدند که برای ادامه 

درمان به بیمارستان انتقال یافتند.
پیام جلالــی، مدیرعامل هلال احمر اســتان 
کردســتان در ایــن باره گفت: نیروهــای امدادی، 
هلال احمر، اورژانس و آتش‌نشانی دقایقی بعد 
از وقــوع حادثــه در محــل حاضر شــدند و اقدام 
بــه امداد‌رســانی و مهار آتــش کردنــد و بالاخره 
حریــق اطفــا شــد. در عملیــات امداد‌رســانی ۱۰ 
تیــم متشــکل از ۲۸ امدادگــر از جمعیــت هلال 
احمر شهرســتان‌های ســنندج و دیواندره با پنج 
دستگاه آمبولانس و سه دستگاه خودروی نجات 
در محــل حادثــه حضــور داشــتند. بررســی‌های 

تأیید جنون پسری که 

مادرش را کشت
گــروه حوادث / پســر جوانی که مــادرش را به قتل 
رســانده بود، از ســوی کمیســیون 3 نفره پزشــکی 

قانونی مجنون تشخیص داده شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، رســیدگی 
بــه این پرونده از ظهر چهارشــنبه 29 اردیبهشــت 
بــه  ســاله‌ای   75 زن  قتــل  گــزارش  بــا  و  امســال 

بازپرس حبیب‌الله صادقی آغاز شد.
با اعلام این خبر بازپرس شعبه چهارم دادسرای 
امــور جنایــی پایتخــت و تیم بررســی صحنه جرم 
راهی طبقه دوم یک ســاختمان ســه طبقه شدند. 
با حضور در محل  آنها با جســد زن ســالخورده در 
حالــی مواجه شــدند کــه در چند قدمی او همســر 
مجروحــش قرار داشــت و پســرش کــه عامل این 

جنایت بود در سالن پذیرایی بود.
کــه  مقتــول  دختــر  تحقیقــات،  نخســتین  در 
موضــوع را به پلیــس گزارش کرده بــود، گفت: 
یکی از همســایه‌ها با مــن تماس گرفت و گفت 
صــدای درگیــری از خانه‌مان می‌آیــد، بعد هم 
خــودم را بلافاصله به خانه رســاندم. با کلیدی 
کــه داشــتم در را باز کــردم اما  با جســد خونین 

مادر و بدن نیمه جان پدرم روبه‌رو شدم.
 

ëëشاهدی برای جنایت
مرد ســالخورده که توســط پســرش مورد ضرب 
و شــتم قــرار گرفتــه بــود، در تحقیقــات گفــت: 
نمی‌دانــم چــرا پســرم ناگهان شــروع بــه داد و 
فریــاد کــرد و مــادرش را کتــک زد و بعــد هم با 
چاقو او را به قتل رســاند. خواســتم دســت او را 
بگیــرم امــا حریف پســرم نشــدم و خــودم هم 

مجروح شدم.
بررســی‌های اولیــه حکایت از آن داشــت که پســر 
جوان دچــار بیماری دوقطبی اســت، اما اینکه در 
زمان جنایت جنون داشــته اســت یا خبــر، دلیلی 
بود که بازپرس جنایی او را به کمیســیون سه نفره 

پزشکی قانونی فرستاد.
با انجــام معاینات و آزمایشــات صــورت گرفته از 
ســوی کمیسیون ســه نفره پزشــکی قانونی، جنون 
پســر 36 ســاله تأیید شــد و کمیســیون اعلام کرد، 
متهم در زمان وقوع جرم جنون داشــته اســت. به 
دســتور بازپرس جنایی او روانه بیمارســتان روانی 

شد تا در آنجا تحت درمان قرار گیرد.

گروه حوادث / داماد خشمگین که مدعی است به خاطر 
دخالت‌های پدر و مادر همســرش آنها را به قتل رســانده در 
شــعبه پنجم دادگاه کیفری اســتان تهران پــای میز محاکمه 

ایستاد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونده از 31 شــهریور سال 99 با تماس همســایه‌ها به پلیس 
آغاز شــد. فردی که با پلیس 110 تماس گرفته بود، گفت: مرد 
جوان همســایه روی بالکن طبقه چهارم خانه‌اش ایستاده و 

فریاد می‌زند که آدم کشته است و درخواست کمک دارد.
پــس از آن مأمــوران کلانتــری 153 شــهرک ولیعصــر به 
محــل حادثــه کــه خانــه‌ای در خیابان ســپیده بود رفتــه و به 
محــض ورود بــه آپارتمان طبقه چهــارم، با اجســاد خونین 
مردی میانســال در آشــپزخانه و همســرش در اتــاق پذیرایی 
مواجــه شــدند که بــا ضربه‌هــای متعدد چاقــو از پــا در آمده 
بودنــد. چند متــر آن طرف‌تر هــم زن جوانــی در حالی که به 
ســختی نفس می‌کشــید و خــون زیــادی از او رفته بــود، روی 

زمین افتاده بود.
نخســتین بررسی‌ها نشــان می‌داد مرد 53 ســاله و همسر 
48 ســاله‌اش به دست دامادشان به قتل رســیده‌اند. پس از 
آن اجساد با دســتور مقام قضایی به پزشــکی قانونی منتقل 
شــد و داماد 30 ســاله خانواده کــه در محل حضور داشــت، 
بازداشــت شــد. وی در همــان ابتــدا ضمن اعتــراف به قتل، 
انگیــزه خــود را از ایــن جنایت‌هــا دخالت‌های پــدر و مادر 

همسرش عنوان کرد.
متهــم در توضیــح بیشــتر ماجــرا گفــت: دو ســال قبل با 
همسرم مهسا 24 ســاله که در بیمارستان کار می‌کرد، ازدواج 
کــردم. پدر همســرم چهار طبقه خانه داشــت و با خواســت 
او ما در طبقه چهارم ســاختمانش ساکن شــدیم. پدر و مادر 
همســرم هم در طبقه اول بودند. در این دو ســال من و مهسا 
خیلی اختلاف داشتیم و از آنجا که در یک ساختمان زندگی 
می‌کردیــم همیشــه پــدر و مــادرش در زندگی‌مــان دخالت 
می‌کردنــد. صبح روز حادثه همســرم از محــل کارش تماس 
گرفت و از من خواست تا برای ایمپلنت دندانش به او پول 

بدهم اما چون پولی نداشــتم گفتم از برادرم قرض می‌گیرم 
که مهســا با من دعــوا کرد و گفت مگر من با بــرادرت ازدواج 

کرده‌ام، بعد هم شروع به بد و بیراه گفتن کرد.
متهــم در ادامــه افزود: من از شــدت عصبانیــت به محل 
کارش رفتــم و شــروع بــه داد و فریــاد و فحاشــی کــردم امــا 
حراســت بیمارســتان مرا از آنجا بیرون انداخــت و به خانه 
برگشتم. چند دقیقه بعد هم همسرم که از کارم عصبانی شده 
بود به خانه برگشت و با مادرش سیما به طبقه چهارم آمدند 
و دعوا بار دیگر شــروع شــد. در همیــن حین، پدرزنــم هم که 
صدای جر و بحث ما را شنیده بود به خانه ما آمد و به محض 
ورود چند سیلی به صورتم زد. آنقدر عصبانی شدم که در یک 
لحظــه چاقویی را برداشــتم و بــه آنها حمله کــردم. ابتدا پدر 
و بعد هم مادرزنم را کشــتم. به همســرم هم که بــا دیدن این 

صحنه‌ها، تلاش می‌کرد جلوی مرا بگیرد چند ضربه زدم.
پــس از آنکــه پزشــکی قانونــی اعــام کــرد متهــم حین 
ارتــکاب جرم مســئول اعمالش بوده و به لحاظ روانی ســالم 
است، پرونده به اتهام مباشــرت در قتل دو نفر با چاقو، ایراد 
جراحــات عمدی منتهی به غیر فوت و شــروع به قتل و جرح 
عمدی همسرش برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه کیفری 

استان تهران فرستاده شد.
در ابتــدای جلســه دادگاه پــس از قرائت کیفرخواســت 
توســط نماینده دادســتان، مادربزرگ مهســا به‌عنــوان تنها 
اولیــای دم ســیما - مقتــول- و وکیل چهــار نفــر از اولیای دم 

محمود - مقتول- برای متهم تقاضای قصاص کردند.
در ادامــه متهــم بــه جایــگاه رفــت و گفــت: اتهام‌هایم 
را قبــول نــدارم. می‌پذیرم که اشــتباه کــرده‌ام امــا پرونده‌ام 
بــا عدالــت جمــع‌آوری نشــده اســت. مــن خــودم 2 واحد 
آپارتمــان داشــتم اما خانــواده همســرم از من خواســتند تا 
بــرای نزدیک بودن به دخترشــان ما در یکــی از طبقات خانه 
آنها زندگی کنیم کــه‌ ای کاش قبول نمی‌کردم چون از همان 
ابتــدا در زندگــی‌ام دخالــت می‌کردنــد. هر حرفــی در خانه 
ما زده می‌شــد چند ســاعت بعد از زبان پدر و مادر همســرم 

می‌شنیدم و دیگر از این وضعیت خسته شده بودم.

متهم دربــاره روز حادثه گفت: من یکــی از واحدهایم را 
فروخته بودم و روز حادثه قــرار بود که پولش را بگیرم. صبح 
همســرم بامن تماس گرفت و گفت که باید 4 و نیم میلیون 
تومان پــول برای هزینــه ایمپلنــت پرداخت کنــم که گفتم 
در حال حاضــر ندارم و اجازه بده پول خانــه‌ام را بگیرم بعد 
برایت واریــز می‌کنم اما او شــروع به داد و بیــداد کرد. وقتی 
دیــدم عصبانی شــد گفتم پــس اجازه بــده از بــرادرم قرض 
بگیــرم کــه گفت دوســت نــدارم او در زندگی‌مــان دخالت 
کند. برای اینکه قضیه را حل کنم، گفتم از پس اندازت هزینه 
کــن تا عصری پــول را بهــت برمی‌گردانم که با دعوا گوشــی 
را قطع کــرد. پس از آن پــی در پی پیامک‌هــای تهدیدآمیز با 
ایــن مضمون که بیایی خانه پدرم خونــت را می‌ریزد، برایم 
ارســال کــرد. آنقدر تهدیــدم کرد کــه بــه بیمارســتان رفتم و 
چند ضربه محکم به شیشــه‌های آنجا زدم تا اینکه حراست 
بیمارســتان من را گرفت و بــه اتاقی برد پــس از اینکه قدری 
آرام شدم به خانه برگشــتم. به آشپزخانه رفتم تا آب بخورم 
اما در همان لحظه صدای جیغ و فریاد مهســا و مادرش را در 
راهرو شنیدم. از ترسم دو چاقو که روی کابینت بود برداشتم 
و در را بــاز کــردم تــا مهســا بــه داخــل بیایــد. بعــد از ورود او 
می‌خواســتم در را ببندم تا مادرش داخل نیاید که در همین 
لحظه ضربــه محکمی به در خورد و عقب عقــب رفتم تا به 
خودم آمدم دیدم پدر و مادر همســرم روی زمین افتاده‌اند و 
همسرم هم به سختی نفس می‌کشد. من اصلًا نفهمیدم کی 

به آنها ضربه زدم.
 قاضی پرســید: با این توضیحاتی که دادی پس چه کسی 

آنها را کشته؟
متهــم جــواب داد: مــن از خــودم دفاع کــردم. شــاید در 
جریــان این درگیــری چاقو بــه پدرزنــم خــورده و مادرزنم و 
همســرم که قصد میانجیگری داشــتند مــورد اصابت چاقو 

قرار گرفته‌اند.
قاضی سؤال کرد: پس چطور پدر زنت در آشپزخانه افتاده 
بــود و مادرزنت در پذیرایی؟ و زنت هم چند متر آن طرف‌تر. 
آن‌طوری که در گزارش پزشکی قانونی آمده ضربه‌هایی که به 

مقتولان وارد شده بسیار عمیق و کشنده بوده است.
متهم جــواب داد: نمی‌دانم در آن چنــد ثانیه چه اتفاقی 

افتاد چون به سرم ضربه خورده بود، گیج بودم.
قاضی گفــت: در گزارش پزشــکی قانونی آمــده که فقط 
دست شــما خراش برداشته اما هیچ اشاره‌ای در مورد ضربه 

به سر شما نشده است.
متهم جواب داد: پشیمانم.

قاضی گفت: تو که یادت نمی‌آید چرا پشــیمانی که متهم 
ســرش را پایین انداخــت و در حالی که اشــک می‌ریخت از 
اولیای دم خواســت تا او را ببخشند.پس از اظهارات متهم و 

وکیل مدافع او، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

شب جهنمی در »حسین آباد«
28 خانه و 6 خودرو براثر انفجار و آتش سوزی خاکستر شدند

واژگونی تانکر حمل سوخت 3 کشته بر جا گذاشت

 از قتل پدر و مادر همسرم
نم پشیمـــــا

ادعای داماد جوان در دادگاه:


